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زیر نظر: محمد رضا مهد یزاد ه

 آسمان، ابر...
بي‌خبر از همه مردم شده‌ام مي‌داني؟در شب چشم تو، من گم شده‌ام مي‌داني؟

جوششي پر ز تلاطم شده‌ام مي‌داني؟مثل آ‌ن موج پر از درددل درياها
گريه‌اي پشت تبسم شده‌ام مي‌داني؟آرزوهاي دلم از دل و از حوصله رفت
حسرت دانه‌ي گندم شده‌ام مي‌داني؟خشكسالي پدر مزرعه را سوخته است
بستر زخم ترحم شده‌ام مي‌داني؟ساقه، ساقه، تبرآلوده شدم دور از تو

حسين عوض‌زاده – گرمسارحجم يك بغض تراكم شده‌ام مي‌داني؟آسمان، ابر، تماشاي جنون و شب و من

نمونه شعر كلاسيك
شوق مزار علي)ع(

دل شب است و به دل آرزوي اوست هنوز
اسير عشق به زندان آرزوست هنوز

ز ياد دوست نگشته‌ست لحظه‌اي خالي
به هر كجا روي از دوست گفتگوست هنوز

به غير دوست كه نبود گزير از مهرش
ز هر كه مي‌نگرم، دل كناره‌جوست هنوز

به باغ عشق، دل ار شور و حال مي‌جويد
در اين چمن، ز چه در فكر رنگ و بوست هنوز

به كام دشمنم از پا فكند و در عجبم
كه هست زنده روانم به عشق دوست هنوز

چه سان ز جام فلك باده طرب طلبم
مرا كه ديده و دل ساغر و سبوست هنوز

رسد به دامن دلدار تا كه دست خيال
روانه دل پي دلدار كو به كوست هنوز

مگر به تربت حيدر گذشت باد سحر
دماغ جانم از آن نفحه مشكبوست هنوز

نرفت شوق مزار علي)ع( ز جان »تنها«
دل شب است و به دل آرزوي اوست هنوز
غلامحسين مولوي »تنها«

نمونه شعر نو
بي‌تو

زمين فقط
پنج تابستان به عدالت تن داد

و سبزي اين سالها
تتمه آن جويبار بزرگ است

كه از سرچشمه ناپيدايي جوشيد
وگرنه خاك را

بي‌تو جرأت آباداني نيست
تو را با ديدني‌هاي مأنوس مي‌سنجم

من اگر مي‌دانستم
پشت آ‌سمان چيست

تو هماني
تو آن بهار ناتمامي

كه زمين عقيم
ديگر هيچ‌گاه

به اين تجربت سبز تن نداد
آن يك بار نيز

در ظرف تنگ فهم او نگنجيدي
شب و روز

بي‌قراري پلكهاي توست
وگرنه خورشيد

به نورافشاني خود اميدوار نيست
صبح

انعكاس لبخند توست
كه دم مرگ به جاي آوردي

آن قسمت از زمين
كه نام تو را نبرد
يخبندان است
اي پهناوري كه

عشق و شمشير را
به يك بستر آوردي
دنيا نمي‌تواند بداند

تو كيستي
سلمان هراتي 

دو غزل از مجموعه شعر جديدالانتشار 
»عاشقانه‌ها« سروده رضا حداديان

عروس نيلوفر
بيا و محض رضاي خدا بگو آخر

چه كرده‌ام كه دل از من بريده‌اي ديگر
شبيه آن گل پژمرده‌ام كه در گلدان

نمي‌زند دل پروانه‌ها برايش پر
هواي چشم تو اين روزها مساعد نيست

هوا، هواي سكوت است و فصل، فصل سفر
پس از تو خواب سپيدارها پريشان است

نشسته روي تن هر درخت، زخم تبر
ببين چگونه اسير شب است چشمانم

نمانده در دل خورشيد، اشتياق سحر
تو را قسم به خدا با نگاه توفاني

مكش زمين و زمان را به خاك و خاكستر
بيا و شيشه عمر سپيده را مشكن

مرا به قصر بلورين آفتاب ببر
بگير دست مرا تا دوباره پر بكشم

پرنده‌وار، در اين آسمان پهناور
كنار من بنشين با دلم مدارا كن

تمام بود و نبودم، عروس نيلوفر
گرگ و ميش

امشب دوباره غرق صدا مي‌شود دلم
از ساحل سكوت، جدا مي‌شود دلم

خواب از سرم پريده و در آرزوي ماه
با چشم خيس، سر به هوا مي‌شود دلم

حس مي‌كنم كه در سفري دور و ناشناس
چيزي شبيه قطب‌نما مي‌شود دلم

با اولين تلنگر باران، بدون چتر
در كوچه‌هاي شهر، رها مي‌شود دلم

وقتي نسيم باغ سپيدارها وزيد
آهسته، مثل پنجره وا مي‌شود دلم

افسوس با تهاجم بي‌رحم آفتاب
در گرگ و ميش صبح، فدا مي‌شود دلم


